
 

 

 
 

ومرحوم علامه  » رحمه الله« فقه از نگاه امام خمینی علم اصولبودن  زاری زامات ابال
 » رحمه الله«طباطبایی

 2ایران( فرهاد پورکیوان) 1ان( دی) ایرامیرمحم محمدعلی

یافت:  یخ در یخ پذیرش:   07/1401/ 08تار  1401/ 13/11تار

 چکیده 
ماما عرفی و ارتکازی ست یا نه مرکب از مسائل  عی است آیا تنو ه  ئل علم اصول از چ سنخ مسا

عقلی محض و چنانچه عقلی بدانیم بسیاری از استدلال ها و حتی موضوعات مطرح شده در  
ر آن می  تعبیری دچار خلط بین حقیقت و اعتبار د   ند و بهاصول عبث و یا غیر مرتبط می شو   علم

ت که تا جایی قابلیت بحث و بررسی  م باید پذیرف علن  رش ابزاری بودن آهمچنین با پذی،  شوند
 دارد که در فقه افاده کند لذا پالایش آن بدین سان ضروری می شود.

 واژگان کلیدی 
 اعتبارقیقت و قلی، عقلایی، ح ی بودن، زوائد، عروش شناسی، ابزار

 مقدمه
گونه ای    به ت  در دین اسلام اس  در حال حاضر علم اصول از مهم ترین منابع فهم حکم شرعی 

امروزه کسی منهای آن قابلیت ادعای فهم حکم شرعی را نخواهد داشت البته در این که آیا  که  
ر  لوم دیگو محسوس و ضروری دارد در سائر عاین علم همانگونه که در علم فقه دخل مستقیم  

 

 dhxhfdagdh@gmail.com ،) نویسنده مسئول(علمیه قم، قم، ایرانحوزه  ،اصول  و فقه، 3طلبه سطح 1-

 ایرانمه قم، قم، حوزه علی  ،4دانش آموخته سطح  2-
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کاربرد  اخلاق  یا  کلام  یا  تفسیر  مفص  همچون  بحث  نیازمند  باشد  که  داشته  ست  دقیقی  و  ل 
 حاضر کارهای خوب تحقیقی در شأن این مسئله صورت نگرفته است.فانه در حال أسمت

وره ای به سبب  این علم عمدتا محصول تلاش فکری دانشمندان در طول تاریخ است و در هر د
 تحول و رشد شده است.  تغییر وافکار جدید دچار 

حر داشته و  الم در آن تبع  ن د و صرف اینکه فلااین مسیر ترقی در حال حاضر هم باید ادامه یاب
 نظرات قوی و دقیقی داده است دلیلی بر توقف تعقل در خصوص این علم نخواهد شد

کمی   صورت  به  اصول  علم  گرچه  علمیه  حوزه  ودر  شود  می  خوانده  وفور  به  کیفی  منابع    و 
یادی  بنر  به یک مسئله بسیااری نیز در اختیار دانش آموزان خود قرار داده است اما متأسفانه  بسی

پرداخته می شود یا شاید بتوان گفت اصلا پرداخته نمی شود و آن روش شناسی علم    خیلی کم
 اصول است  

خوبی   به  علم  پردازی یک  نظریه  روش  انحراف  چنانچه  احتمال  درصد  نشود  مسیربررسی    از 
در    له سئه متاسفانه این م حیح بسیار بالا می رود و آن علم را به بیراهه می کشاند همانطور کص 

 لذا در این مقاله سعی در تبیین این مهم داریم. ،لا ملموس گشته است اصول کام 

 مبانی نظری 
 در لغت و اصطلاح اصول  علم  -الف
در لغت:1-الف بنی  ( اصول  و  پایه  معنای  به  و  می شود)اساس  اد هرچیجمع اصل  دانسته  ز 

 ( 17البلاغه ص
اصول  (  2-الف اصطلاح:علم  العلم    اصول در  هو  یتلقباالفقه  التی  الی  واعد  بها  وصل 
اصول فقه، صنعتی است که به وسیله  »  به تعبیر اخوند: و نیز  (12)التعریفات جرجانی ص« الفقه

طر در  است  ممکن  که  قواعدی  یاآن  شوند،  واقع  احکام  استنباط  مقا  یق  به  در  منتهی  عمل  م 
ش می احکام  شناخته  ص  .«شوندوند،  مرح   (9)کفایه  نیز  رح و  مظفر  علامه  »  ا  مهوم  علم  لله: 
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شود که نتیجه آنها در طریق استنباط حکم  اصول فقه، علمی است که در آن از قواعدی بحث می 
 (5، ص 1) اصول الفقه، ج «گیرد.شرعی قرار می 

احتفاظ از خطا به مناسبت    ه، ی علوم اعتبار   ی درهمه    ت یانا غامه :»  علامه طباطبائی می فرماید
ها   ک یهر   آن  مانند مصون   از  ...    ت یاست،  و  علم صرف  بنا در  در  ج«از خطا  الکفایه    1)حاشیه 
 (14ص

آن    ی ابزار  ت یبه ماه  ی که همگ  افت ی در  توان ی  م « و» احتفاظ «از خطا از  صناعه  با توجه به قید»
 د.نسبت به فقه اشاره کرده ان

ی باشد و  اسم مصدر و به معنای چگونگی انجام کاری م »  از روش در علم اصول:راد  م  -ب
اساسا علم    ست از تکاپوی سازمان یافته برای دست یابی به دانش. عاصر عبارت ام   ح در اصطلا

ین حال که از  و هر علم در ع  و دانش محصول فرایند فکری بشر در چارچوب یک روش است.
ما   ه از سائرین جداسازی می کند.رای یک الزمات خاصی است ککند دا   اصول کلی پیروی می 

شن روش  روش در  دنبال  به  ی ایه  اسی  که  هستیم  بدان  ی  خود  مسائل  به  دستیابی  برای  علم  ک 
است. ص«نیازمند  اصول  علم  فلسفه  تهرانی  هادوی  و  (  65)  اهداف  سبب  به  علم  یک  که  آنگاه 

  چار تغییراتی در روش تحقیق و بررسی آن التبع دش متمایز از علم دیگری می شود بموضوعات
می شود. نمونه    نیز  از شاگردان  به عنوان  گو  امام برخی  می  اینکه  »  یند:خمینی  با وجود  ایشان 

استاد فلسفه بودند و ما در کلاس فلسفه ایشان هم حضور داشتیم اما بر کرسی در فقه و اصول  
پ«  بیگانه بودند.  گویا با فلسفه این مسئله  .  (359ص  1اه شناسی علم اصول جور جایگ) حسنی و علی 

 سفه است.فلز صول و تمایز آن انشانگر رعایت روش بحث علم ا 
عارف به اسلوب کلمات ائمه می داند که اخبار  » امام خمینی در این خصوص چنین می فرماید:

با فهم عرفی عامیانه درس  ت  ه و غایت نمی آید بلکه ادق معانی فلسفیدر باب معارف و عقاید 
خ  شید  اصول کافی و توحیسی رجوع کند به  اند و اگر ک  معارف اهل معرفت را در آنها گنجانیده

تصدیق و    صدوق  طعن  مقام  در  بعضی  که  است  آن  امور  غرایب  از  و  را  مطلب  این  کند  می 
  اد مردم باید مطابق با فهم عرفی اشکال گوند که ائمه هدی فرمایشاتی را که می فرمایند برای ارش 
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بس    ست ا ود و این افترایی رفانیه از آنها صادر نباید شغیر از آن از معانی دقیقه فلسفیه یا ع باشد و
ت  و  با  فجیع  آن  در  فحص  عدم  و  بیت  اهل  اخبار  در  تدبر  قلت  از  که  فظیع  بسیار  است  همتی 

منکر  از همین اشخاصی که  عجیب تر آنکه بعضی  ،  ضمیمه بعض امور دیگر ناشی شده است 
معا هستناین  راجعنی  که  اخباری  در  عرف   د  به  موکول  آن  فهم  که  است  مسلم  و  است  فقه    به 

ی دهند که عقل از فهم آن عاجز است فضلا از عرف و آن ای تشکیل  م   قه قیاست یک مباحثه د
و امثال آن    را به ارتکاز عرف نسبت می دهند هر کس منکر است به مباحثی که در باب علی الید

 ( 627) شرح چهل حدیث صب معاملات است رجوع کند.ا در بااز قواعد کلیه خصوص 

 آن  بودن ابزاری لزاماتا از شناسی علم اصول روش درسه سوال بنیادی 
 ؟ را دارد فقه   اصول علم طرح شدن در   استحقاقیک مسئله  هچگون   -1
 ؟ چگونه یک مسئله از عنوان اصولی باید خارج شود -2
 ؟ه یابدچگونه این علم باید رشد و توسع  -3

 در مقام پاسخ به سه سوال یاد شده می گوییم:
  ما   به   اصلی   منابع   از   را   احکام  صحیح   استنباط   ها ر  و   روش   یعنی   ست،ا   دستوری  علم  اصول   علم 
  حجت،   مبحث   -3  عقلی،  مباحث   -2  الفاظ،  مبحث -1)اصول   علم  مسائل  بنابراین.  آموزد   می 

. است (  عقل  و  اجماع  سنت،  کتاب،)  ی   چهارگانه  منابع  به  است   مربوط   همه (  عملیه  اصول   -4
  در  اصول   علم  است؛  اصول   معل   در   مسائلی   اثبات  به   محتاج  فقه  علم  مسائل  اثبات  که   آنجا  از

  علم   مباحث   کلا.    است   مبادی  این  در  ما  بحث   و  گیرد می   قرار  فقه  علم   تصدیقیه   مبادی  زمره
  که   است   فقهی   م کح   اثبات  آن   نتیجه   که   تصدیقیة   دی مبا  آخرین  به   است   مختص   تنها  اصول 
  مکح   اثبات  در   را  محقق   اصول،  علم   مباحث   در  که   آنچه)  است   فقهی   حکم  اثبات  آن   نتیجه
  پرورش   باید   و   است   آن   کاربردی  مباحث   از   آید   کار  به   آنچه   هر  و   آن،  زوائد   از   کند،   دور   فقهی 

:  کرد   تقویت   را   اصول   علم   تتبعات  توان   می   قسم  دو   در   گفت   توان   می   ونیز  ، (شود  تقویت   و   یابد
  برده   نام  بع منا  از   واقعی   شرعی   احکام  صحیح  استنباط   دستور   از  است   عبارت   آن   قسمت   یک
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  صورت   در   عملی   قواعد  سلسله   یک   از   استفاده   صحیح  دستور   به   است   مرتبط   دیگر   مس ق  .شده
  اصول »  توانیم  می   را  اول  بخش.  تحیر  رفع   مقام  در  استنباط،  از  وجودیاس  و   دلیل  از  فحص 

  است  مربوط  یا استنباطیه اصول  اینکه به نظر و. نامید«   عملیه اصول » را  دوم  بخش  و«  استنباطیه
  شود   می  منقسم استنباطیه اصول  مسائل  عقل،  از یا  و اجماع یا و  سنت   از یا  و باتک  از استنباط  به
 .مبحث  چهار به

 اصول ادله علم  بودن ابزاری  الزامات 
ب  ابزاری  به  اشاره سابقا  علم  این  ای  ودن  در  حال  قسمت  شد  بو ن  ابزاری  الزامات  می به  آن  دن 

 پردازیم.
 باحث علم اصول فقه(رازی از مابر ) ازعناوین غیآن پالایش زوائد گام اول:  -الف

  که این  یا و نیست  مترتّب  آن   برای  ای  ثمره هیچ  یا  که است  فایده  بی  و  زائد علم  این  در مطالبی 
  نیاز  بی   نیز کم  بهره  این از  را  یهقف  که   رد دا  وجود دیگری   دلایل  که طوری   به بوده، بهره  کم خیلی 

علم اصول  . در ابعاد تورمی است  دمندو س دیگر  دانشی  در   یا و  بوده  مفید روزی  گرچه کند؛ می 
 می توان به موارد زیراشاره نمود: 

 و صحیحی  جامع» ،«علم  موضوع » چون  هایی؛ بحث   نیز  و متأخّر  شرط  بحث   (1-الف
  باید  مسائل قبیل  این  از نمونه   ها  ده و  ،«مرکب  یا است  یطس ب مشتق،» ، «اراده و  طلب » ،«مّی عا

  احکام استنباط  مقام در   و اجتهادی فقه   های بحث   در ا زیر شود؛ حذف صول ا علم از کلّی   به
  یک  اصول،  مباحث  به ها بحث  این  یافتن  راه  اصلی  علت  ندارد؛ تأثیری  هیچ  واقعه، حوادث

.  «المعلول  علی   متقدمة اجزائها بجمیع  ون تک  أن  و  بد لا  العلة : »گویدمی  که   است  فلسفی  قاعده
  دادن  راه  و  است  مطرح  حقیقی  امور و ی یعطب معالیل  و علل   طهحی در   قاعده  این که حالی  در 

  و  فقه  ) ادوار.است  انحراف و خلط  یک  تشریعی،  اعتباری مباحث  حیطه در  ایقاعده چنین
 ( 492 ص  آن، بیان  کیفیت 
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  زیرا   ندارد؛ ای فایده  بحث  این: گوید می  زمینه  نیا در   نی نائی مرحوم : شرعیه حقیقت  ( 2-الف
  استعمالی  مراد در   تا ندارد  وجود  شارع  الفاظ  و خطابات ر د مشکوک  مورد  ساً اسا تحقیق، بر  بنا
  ص  ، 1 ج  التقریرات، ) اجود.سازیم برطرف   قاعده  این واسطه به را  خود  شک   و کرده   شک آن 

  انتشارات ،134 ص  ، 1 ج  الاصول، فی  محاضرات ابوالقاسم، سید خویی،: ک.ر نینهمچ ؛33
 ( .ق1417 انصاریان،

  فقهی   مدارک  در که   استعمالاتی  زیرا   است؛ فایده  بدون  بحث  نای خمینی  امام ان بی طبق  همچنین
  ، 46 ص   ،1 ج الاصول،  تهذیب  خمینی، ) امام.است  جدید معانی  همین منظور  شده،  وارد 

 ( . ق1382 قم، اسماعیلیان، انتشارات
 اصول در استنباط های فقهی  حیاتی و مفید علم  مباحثروی آوری به : م دومب( گا

م  در علم  آن  که  مست  ول اص واردی  دراولویت   به صورت  باید  دارند  نقش  فقهی  استنباط  در  قیم، 
الزام این است  زوائد یعنی مسائلی که در اجتهاد فقهی کاربرد ندارند لذا اولین  تتبع قرار گیرند.  

در اولویت توجه برای  تتبع  برای محقق  د  فهم حکم شرعی قرار ندارنراستای  که مسائلی که در  
باب علم در کتاب ارزشمند فرائد الاصول از محقق انصاری  باحث انسداد  م   ند ار نگیرد، به مانقر

 .رحمه
  قابل   مسائلی   که  اظ حل  بااین  اصول،  علم   زوائد  به   که  است   محققینی   از   الله   رحمه   خمینی   امام

اصول    مسائلی در علم»  :اند  داده قرار  توجه  مورد   دارند،   فقهی   استنباط   در  د کاربر  ه ک هستند  طرح 
دارد   استنباح   که وجود  در  ندارند.تی  کاربر  هم  فقهی  حکم  یک  ج «ط  الاصول  تهذیب   (3  

امور  ایشان با نگرش واقع بینانه به محدودیت فرصت و عمر انسان که صرف آن در    (  571ص
امو تضییع  به  قطعا  مهم  م غیر  مهم  علر  کنند طالب  می  توصیه  انجامد  فرصت  ی  عمده  باید  م 

اخروی او کاربرد دارد نه در مباحث بی    عادت دنیوی و س اه صرف کند که در ر  خود را در علم فقه
 (  98ص  2فایده علم اصول و آنرا جز به عنوان مقدمه نیاموزد.) الرسائل ج
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نچه که به  ثمره فقهی نیست و آدارای   ی فرماید کهر خصوص مسئله مشتق م از باب مثال ایشان د
واهی ست. اند  کرده  ذکر  ثمره  بحی  ایمثلا علامه طباطبیا    عنوان  تعلیقه  ث حقیقت شرعیه  در 

 کفایه الاصول می فرمایند که هیچ ثمره ای بر بحث مشتق مترتب نمی شود. 
  اط استنب  مشکلات   گشودن   در   که  است   هشد  مطرح   مهمی   و  کلیدی  های  بحث   اصول،  و   فقه  در 

  که   اصول   لم ع  در   ولی   آن،  نظایر  و  احتیاط   برائت،  استصحاب،  مانند  دارند؛  مهم  بس  نقشی 
  پرداخته   بدان   پراکنده  صورت   به  یا  و  ندارند  جایی   یا  است،  کلیدها  چنین  تحقیق  و   نوی تد  دانش 
  پژوهش   در  را   خود   ویژه   ممقا  ها  عنوان   این   باید  فقه،  با  اصول   ساختن  همسو  برای.  است   شده
 : شود می  ذکر   آنها از  نمونه  چند جا این  در. دبیاب لی اصو های

  اشارت   تنها  یا  و  اند  نگرفته  نظر  در  آن   درباره   مستقل  ی بحث  یا  اصولی،  ان دانشمند:  عقلا  سیره.  1
  آن   اطراف  در  فراوان   های  تاریکی   لذا  اند؛  پرداخته  آن   به  اندکی   عدّه   یا  و   داشته  آن   به  ضمنی   های

 .است  کاربرد   دارای فقه  از بی وااب  در   که  حالی  در   دارد،  وجود
  های   تألیف  که   این  بر  هوعلا  فقهی،  و   حقوقی   قوانین  به   یابی   دست   در   عرف   جایگاه:  عرف .  2

  اصول   در  این،   وجود  با  دارد؛   فراوان   علمی   کاربرد   نیز  شیعه   فقه  و   اصول   در  طلبد،   می   را  مستقلی 
 . است  شده تهپرداخ  ن آ  به اندکی  مباحث، ضمن  در اگرچه ندارد،  مستقلّ  جایگاهی  فقه، 

  و   استنباط   در   را  آن   تأثیر  که  مان ز  مقتضیات  و   نگری   واقع:  استنباط   در   مکان   و   زمان   نقش .  3
  احکام  استنباط   بر   مسئله  این  گذاری  اثر  پذیرش .  یافت   توان   می   حاضر  و  گذشته  فقهای  اجتهاد

 : باشد ه جّ تو  قابل فقیه برای  باید  مرحله دو  در   شرعی،
  ویژه   های  موقعیت   حسب   بر  را  دستورها  برخی   آنان   که  چرا  ؛(ع )  ممعصو  سخن  فهم   در.  الف

  مکان   و  ها  زمان   همه  برای   جاودانه   و   ثابت   قاعده  یک  عنوان   به  هن   اند،   داشته  بیان   مکانی   و  زمانی 
  نزاع   و   ها  تعارض   بسیار  چه  و  بود   خواهد  رهگشا  بسیار  فقیه   برای  روایاتی   چنین  شناخت   لذا.  ها

 . شد خواهد حل امر این سبب  به  که   فقهی  های
  دروس   مورد   در »   :گوید  می   رابطه  ن ای  در   خمینی   امام.  معاصر  انسان   زندگی   بر   تطبیق  و   فهم .  ب

  از   تخلف  و   هستم  جواهری   اجتهاد  و  سنتی   فقه   به   معتقد  جانب   این   ها،حوزه   تحقیق  و  تحصیل
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  فقه   که  نیست   معنا  بدان   این  ولی   است،  یحصح  سبک  همان   به   اجتهاد.  دانم  نمی   جایز  را  آن 
  ل ئاس م   به  باید   مجتهد  ...اجتهادند  در  کنندهتعیین   عنصر  دو  مکان   و  زمان .  نیست   پویا  اسلام
  زیرکی   باید  مجتهد  یک .  است   جامع  مجتهد  یک   های  ویژگی   از...  باشد  داشته   احاطه   خود   زمان 

  بر  علاوه و  باشد داشته  را می لااس  غیر  حتی  و اسلامی  بزرگ  جامعه یک هدایت  فراست   و هوش  و
  نظر   در   مت حکو.  باشد  مدبر  و  مدیر  واقعاً   است   مجتهد   شأن   خور   در   که   زهدی   و   تقوا  و   خلوص 
  نشان   حکومت   است،   بشریت   زندگی   زوایای  تمامی   در  فقه   تمامی   عملی   فلسفه   ی قعوا   مجتهد
  فرهنگی   و  ی نظام   و   سیاسی   و  اجتماعی   معضلات  تمامی   با   برخورد   در  فقه   عملی   جنبه   دهنده
 ( 289  ص  ،21  ج امام، ) صحیفه.«است 
  مکانی   و  زمانی   های  اقعیت و  به  توجه  عدم  فقاهت،  و  اجتهاد  در  نگری   یکسو  های  زیان   از  یکی 

  حالی   در .  جامعه  های  واقعیت   روح    با  روایات  و   آیات   ندادن   تطبیق  دیگر،  بیان   به   است؛  جامعه
  مورد   ندتوا   می   سالیانی   تا  که   آفریند   می   اصول   علم   در   را   قواعدی  خود   تطبیق،   این  اجرای  که 

 . شود  فقهی  احکام از برخی  استنباط  در فقها  برداری  بهره  و  توجّه
 اصول   علم مسائل  بودن  ابزاری   تامین جهت به، اصول لم ع  ی  ادلهشناخت جنس   -ج

بودن مسائل علم اصول،    ابزاری  تامین  مهم ترین و کلیدی ترین مسئله در خصوص  به جهت 
که ادله علم  ند  معتقد  رحم اللهینی  امام خم.  یک علم بررسی جنس ادله آن است روش شناسی  

یی اند که همان عرفیات  رتکازات عقلاا  همز قران و حدیث و  اصول هم شرعی اند یعنی برگرفته ا
 (  159ص 1امام خمینی تهذیب الاصول ج  است و در برخی موارد نیز عقلی.)

 رحمه الله از ادله ی علم اصول  ( تقسیمات ششگانه مرحوم امام خمینی 1-ج
 در منظر امام خمینی در شش مورد طبقه بندی می شوند:م اصول ادله عل

 حلیل های ادبی  ت ( 1-1-ج
وی در خصوص  ،  ن تنها طریق صحیح بررسی و کنکاش آن را بهره مندی از عرف می داننداش یا

به شدت پرهیز می  مباحث لغوی تنها دلیل را تبادر می دانند و از تحلیل های عقلی و   فلسفی 
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از   مثاکنند  فرمایند:باب  می  مشتق  مفهوم  بحث  در  ترکیبه  »  ل  و  المشتق  مفهوم  بساطه  فرع  ان 
لاالعقل..و بالجمله هذه المسأله اللغویه الراجعه الی مفهوم اللفظ  اته التبادر  ثبا  الوضع و طریق 

بمراح  العقلیات  و  سائراللغات  اثبات  مبانی  الا  لأثباتها  المقصود  لا طریق  یکون  ان  الا  عنها  ل 
 «  عنی الاعم علی فرض تصویره.ثبات التبادر والحق تبادرالمتلبس لاالم یبات لاتقر

 ( 215ص،1جالأصول،  علم إلی  الوصول  جاهمن ،) امام خمینی  
 ( تحلیل های عرفی عقلایی 2-1-ج

کنند:  دام عزه   استاد سبحانی  می  تعریف  را چنین  مختلف »عرف  تعاریف  للعرف  لعل  ذکروا  و  ه 
فه الناس و ساروا علیه من قول او فعل او ترک. و ان العرف ما تعار خلاف: لاستاذافضلها ما ذکره ا

ه الناس و ساروا علیه من فعل شاع بینهم او قول تعارفوا  کل ما اعتاد عنه  ت قلت العرف عبارشء
 (  290ص  3) سبحانی ارشاد العقول ج« علیه.

امری   اجتهاد  طریق  در  عرف  از  است بحث  ناپذیر  انکار  و  فقهی  ره  گذا  زیرا،  ضروری  های 
هم  مو اصول  علم  و  اند  شده  صادر  عرفی  محاوره  رویکرد  با  موجود  از  ای  پاره  نظر  د  اردر  از 

در این   الله  رحمهلذا علامه بهبهانی ، هیچ تفاوتی با رویکرد عرفی گزاره های فقهی ندارد روشی  
و  الفقه    حجه فی   ف العام و الخاص الذی هو و من الشرائط معرفه العر»  خصوص می فرماید:

فی  یدخل  معرفه   ربما  فی  مءوفا  ذهنه  فیصیر  الشبهات  بعض  المجتهد  من  ذهن  انه  مع    العرف 
یفهم مثلهم لتطرق الشبه فاللازم علیه ان یرجع فی ذالک الی غیره من الجماعه  ه العرف و لاملج 

ذک  بما  یتفطن  لم  اذهانهم شبه و من  الی  لم یتطرق  الفقهالذین  فی  کثیرا    هانی )بهب .«رناه یخرب 
 (  336ریه صفوائد الحائال

ن فی القاء الاحکام  یکو  لا ع  ان الشار:»  مایندنیز در این خصوص می فررحمه الله  امام خمینی  
علی الامه الا کسائر الناس و یکون فی محاوراته و خطاباته کمحاورات بعض الناس بعضا فکما  

العرف مفهوما و مصداقا  یفهمه    اسه الدم لایکون موضوعها الا ماان المقنن العرفی اذا حکم بنج
اللون   یکون  کفلا  لها  موضوعا  لیس  و  عنده  بالندما  الشارع  قوانینه  ه  سبذالک  الی  الی  الملقاه 
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کذلک. ایضا  مصادیقها  تشخیص  و  عرفیه  فالمفهومات  الاستصحاب  «العرف  خمینی  امام   (
 (  159ص

ا از شرایط  امام خمینی  مبنای  با محاورات عرفی است بر  انس  اینایشان    ،جتهاد  زمینه می    در 
بالمحاو »  نویسند: الانس  الاجتهاد  من شرائط  ای  فهمنها  و  العرفیه  العر الم  رات  فیه  موضوعات 

مما جرت محاوره الکتاب والسنه علی طبقها والاحتراز عن الخلط بین دقائق العلوم والعقلیات  
العا العرفیه  المعانی  بین  و  لأالدقیقه  الخطاء  یقع  ما  کثیرا  فانه  کمدیه  لبعض  جله  کثیرا  یتفق  ا 

ال بدقائق  بالمعنی المشتغلین  الفقه  اصول  حتی  اعصار  علوم  فی  الما  ناالرائج  بین  عانی  لخلط 
العرفیه السوقیه الرائجه بین اهل المحاوره المبنی علیها الکتاب و السنه و الدقائق الخارجه عن  

الرائجه فی فهم العرف بل قد یقع الخلط لب  بین الاصطلاحات  الفلسفیه او الادق    العلوم   عضهم 
 ( 96ص  2سائل ج لرا ) امام خمینی «له.العرفیه فی خلاف الواقع لأج  منها و بین المعانی 

دارد.  اعتبار  و  بین حقیقت  به مسئله خلط  بازگشت  آن اشاره شد  به  بالا    نکته مهمی در عبارت 
و همین    شده است سیاری از مواقع مورد غفلت واقع  بحثی بسیار مهم و خطیر که متأسفانه در ب

  مک ک   هم درست این مبحث امر آسیب های جدی را در عرصه فقه و اصول ایجاد کرده است. ف
ر در  می  شایانی  آن  به  تفصیلی  صورت  به  ادامه  در  لذا  کرد؛  خواهد  علوم  این  شناسی  وش 

 پردازیم.
 وند.ادراکات به دو بخش اعتباریات و حقیقیات تقسیم می ش

ا احکامی  مجموعه  م اعتباریات  که  ح ند  هیچ  و  بوده  قرارداد  صرف  آن  واقعیت  نشاء  از  کایتی 
ص  و  ندارند  م خارجی  هم  کذبشان  و  ب  رع تفدق  مطابقت  فرض  بر  بلکه  نیست؛  خارج  و  واقع  ا 

محمد   سید    ( است؛  کرده  وضع  را  آنان  حیاتی  احتیاجات  رفع  منظور  به  انسان  که  اند  هایی 
طباطبائئ، به    حسین  رئالیسم   روش  و  فلسفه  پاصول  ص  همراه  مطهری  مرتضی  شهید  اورقی 

می شود و ما  عنا استعمال  م   ندبته اعتباری به چ کیت حاصله طی یک معامله.) ال(  مثل مل294
در اینجا به همان معنای مقصود و مربوط به بحث پرداختیم برای مطالعه بیشتر می توان به کتاب  

 (   مراجعه کرد  194ص  1جاموزش فلسفه علامه مصباح 
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کاسات  ات حقیقی اند زیرا ادراکات حقیقی آن انکشافات و انع در مقابل ادراک  اعتباریادراکات  
وضع و قرارداد نبوده و در خصوص علل حقیقی و امور تکوینی به    که از سنخ   ندا  ذهنی خارجی 
روند. می  می    کار  ادراک چنین  نوع  دو  این  بین  تمایز  مطهری در خصوص  در  »  فرماید:شهید 

بیاعتباریات همواره ر ادی و فرضی و اعتباری است و  ن موضوع و محمول وضعی و قرارد وابط 
مفهوم  مفهو  هیچ  با  مفهوم حقم  اعتباری  یا  الامری    یقی  نفس  و  واقعی  رابطه  دیگر،  اعتباری 

ت از  لذا زمینه تکاپو و جنبش عقلانی ذهن در مورد اعتباریات فراهم نیست. در اعتباریا  ندارند؛
شرط  و  اعتباری  معلول  و  مشرو  علت  کل  و  و  اعتباری  موضوع  و  عرض  و  اعتباری  جزء    و ط 

ئ علی نفسه و ترجیح بلا مرجح و  ات تقدم الشیری با جست زیرا در اعت  اعتباری نمی توان توسل
 (  292همان ص  )«تقدم معلول بر علت و... محال نیست.

ا این  د؛ ثانیفلسفی می باشت حقیقی در براهین  اولا کارکرد ادراکا  در نتیجه به دست می آید که:
مثلا دو  د  ننحیطی تغییر نمی کاحتیاجات حیاتی انسانی نیستند و به سبب عوامل م ادراکات تابع  

چهار است در هر منطقه و در هر حالتی ثابت است اما اعتباریات به سبب افراد و شرائط  نصف  
بر خ  اعتباریات  دیگر  بیانی  به  یا  کند  و  تغییر می  بشر  اندیشه  تابع  او احتیاجالاف حقیقیات  ت 

ه و در امور  قیقیفاده از مقدمات ح ثالثا در امور اعتباری است  .بوده و لزوما نیز دائمی نمی باشند
 حقیقی استفاده از مقدمات اعتباری صحیح نیست. 

اشته  عدم درک صحیح نسبت به این دو نوع ادراک و عدم تفکیک بین آنها مشکلاتی را به همراه د
تمییز و تفکیک ادراکات حقیقی از ادراکات  »  رماید:وص می فاست؛ شهید مطهری در این خص

لاز  بسیار  عدم  اعتباری  و  ضروری  و  یککیتف م  از  آنها  و  ک  است  خطرناک  و  مضر  بسیار  دیگر 
همین عدم تفکیک است که بسیاری از دانشمندان را از پا در آورده است؛ بعضی اعتباریات را به  

ق م حقایق  عقلانی  های  روش  با  و  کرده  حقیاس  و  خصوص  اند  کرده  سیر  اعتباریات  در  ایق 
را بعضی   خود  مطالعات  نتیجه  عکس  اعتباری   به  مورد  حقایق  د  اتدر  و  رباره  اند  داده  تعمیم 

اند. پنداشته  طبیعی  احتیاجات  تابع  و  متغیر  و  نسبی  مفاهیمی  اعتباریات  مانند  را  )  «  حقایق 
 (  144ص  2سم ج اصول فلسفه و روش رئالی
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بریء نبوده و در برهه ای از زمان تحت   نیز متأسفانه از این مشکلادباء    بخش قابل توجهی از 
ته و در مباحث ادبی از ادله عقلی استفاده کرده اند و عوامل  سفه قرار گرف فلو  یر تألیمات منطق  تاث

 لفظی را همچون عوامل حقیقیه پنداشته اند.
ا متذکر شد  باید  که  افنکته ای  اوقات  از  که گاهی  را ملاکح عتسام راد  ین است  قرار می    رفی 

امام خمینی در  .ی رف ع  عرفی ست نه تسامحدهند در حالی که عرف معتبر در فقه و اصول دقت  
لیس المراد من کون تشخیص المفاهم و مصادیقها موکولا الی العرف هو  »  این مورد می فرماید:

م  فی  العرفی  فالتسامح  العرفی  لا التسامح  البرهانیه  العقلیه  الدقه  مققابل  فی  دقه    ابل 
 ( 219)امام خمینی الاستصحاب ص .«العرف 

تضهار عرفی را مبنای اجتهاد اصولی  ند و روش اسدا ی فت فهم روایات م آایشان تدقیق فلسفی را 
از ادله منقول معرفی می نماید ایشان در مسئله مفهوم شرط که برخی اصولیان به قاعده فلسفی  

اربرد ان  لسفی بر فهم آنان از این قاعده و نیز کل های ف تمسک کرده اند ابتدا برخی اشکا  الواحد
نه در  و  نموده  اند:وارد  فرموده  لو  لع  »ایت  و  غیره  دون  البحت  للبسیط  مختصه  القاعده  ان  ی 

هو   القضایا  من  الاحکام  استفاده  طریق  ان  عن  الاغماض  لایمکن  کله  ذلک  عن  اغمضنا 
 (  104ص  2ذیب الاصول جمینی ته)امام خ «فیه لا الدقائق الفلسفیه فتدبرالاستظهارات العر

 ( ارتکازات فطری 3-1-ج
است می باشد)  ابن فارس معجم مقاییس  رفته و عمیق  رو ف  بارت است از آنچهارتکاز در لغت ع

( و در اصطلاح اصولیان عبارت است از شعور ناخوداگاهی که به برخی امور  434ص 2اللغه ج
انته و به صورت معلوماتی در عمق اتعلق گرف  به گونه ای که منشاءذهان    سان ها رسوخ کرده، 

حال منشا برخی از اعمال    یل اما در هر فصت   ل روشن است نه بهپیدایش آن مجهول یا به اجما
جمعی    آنان می شود این ارتکاز بر سه قسم است: ارتکاز عرفی ارتکاز متشرعه ارتکاز عقلایی.)

 ( 145گنامه اصول فقه صاز محققان فرهن
را    ر بحث جواز تقلید دلیل اعتبار تقلید عامی از مجتهداخوند خراسانی د  ال جناباز باب مث

 دیهیات است می داند و می فرماید:ن ها که از بساانارتکاز فطری 



 
 

 23/  و...   ی نی بودن علم اصول فقه از نگاه امام خم  ی بزارالزامات ا

لا یذهب علیک ان جواز التقلید و رجوع الجاهل الی العالم فی الجمله یکون بدیهیا جلیا فطریا  
رفه ما دل  به علی العامی مطلقا غالبا لعجزه عن معالعلم    حتاج الی دلیل و الا لزم سد باب لا ی

کت سنه  علیه  و  التقلیابا  یجوز  لا  الا فید  و  و  ایضا  فی    ه  العمده  هی  هذه  بل  تسلسل  او  لدار 
 (  472ادلته)آخوند خراسانی کفایه الاصول ص 

 ادله نقلی )ایات و روایات( (  4-1-ج
ل نزد عده  ه تنهایی و به صورت مستقنقلی ب  این است که دلیل   ی که وجود دارد نکته قابل توجه

و   امام  حضرت  همچون  اساتید  از  وای  کا ستا   علامه طباطبایی  ندارد  اد سبحانی  چندانی  ربرد 
 گرچه در کنار دلیل عقلی و عقلایی و به عنوان ارشاد به آن دارای کارایی است 

خ  امام  که  جایی  تنها  آید  می  نظر  کربه  تمسک  روایات  به  اصول  در    بحث   باشدده  مینی 
عقلا دلیل  با  نیز  را  استصحاب  طباطبایی  علامه  گرچه  است  دانداستصحاب  می  معتبر    و   یی 

مصطفی همدانی روش شناسی علم اصول   اد به همین اعتبار عقلایی می دادند.)وایات هم ارش ر
 (  172ص

 ادله عقلی  (  6-1-ج
را   اصولی  مباحث  از  تعدادی  اامام  اند  دانسته  عقلیه  مستقلات  م جزء  باب  معت ز  که  ثال  قدند 

 ( 284ص  1ول جمقدمه واجب دارای رویکرد عقلی محض است.) تهذیب الاص 
 ( 15ص  3ضد و اجتماع امر و نهی نیز از مستقلات عقلیه می داند.) جواهر الاصول ج  لهسئیا م 

را آن  دلیل  هم  اجمالی  علم  با  تکلیف  ثبوت  مسئله  در  ایشان  می   همچنین  محض  عقلی 
 ( 354ص  2ل جدانند)تهذیب الاصو

ذبین حتی  معا  است ایه )و ما کنایشان معتقد اند محکم ترین دلیلی که بر اثبات برائت ارائه شده  
آن  نبع بر  زائد  معنایی  بر  دلالت  و  است  عقل  حکم  به  ارشاد  هم  آیه  این  اما  است  رسولا(  ث 

 ( 18ص   3ندارد.) تهذیب الاصول ج
ت.) تهذیب  ب بلا بیان است متکی اسقبح عقاعقلی مستقل که   ن مسئله به دلیل لذا ایشان در ای

 ( 86ص  3الاصول ج 
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 یبی موارد ترک (  7-1-ج
،  رکیبی از دو دسته مختلف از ادله ای اند که سابقا بدان اشاره شدم اصول تعلل  بخشی از مسائ

بح این  اند  فرموده  فساد  بر  نهی  دلالت  بحث  در  خمینی  امام  مثال  باب  صورتی  از  در  تنها  ث 
تبییین می  که  کامل  یعنی تح  شود  توأمان  دو رویکرد  انجام شود:با  دو  لفظی هر  و  »  لیل عقلی 

المسأله  ال ان  و  عقلیه محضه    ست لیظاهر  باللفظ  بعضهم یستدل  و لذا تری  و لا لفظیه کذلک 
البحث   مستوفی  غیر  المسأله  تکون  احدهما  فی  ممحضه  جعلناها  لو  انه  علی  بالعقل  بل  اخر 

له الفظیه او  و کانت عقلیه محضه یبقی البحث عن الدلا خر اذ لیبقی علی الاصولی عهده بحث ا
فالاولی  لی  بالعکس  عنوانه  ال   ملشتتعمیم  و  ج .«  لفظالعقلی  الاصول  تهذیب  خمینی    3)امام 

 (  256ص

 ( ادله علم اصول از منظر علامه طباطبایی 2-ج
ش  رو وص تنهای و استاد سبحانی اشاراتی در خصدر مباحث ادله علم اصول از منظر امام خمین

یکی از    .در پیش می گیرند  معتبر نزد علامه شد که ایشان تماما در علم اصول روش عقلایی را
مباحث عقلی در علم اصول که عقل مستقلا بدان حکم می کند بحث مستقلات عقلیه و حسن  

ست  عقلی  قبح  شناسی  .  و  معرفت  در  دقیق  استدلالی  با  که  علامه  هایی  روش  عقلی  روش 
 قلی پنداشته اند را عقلایی می داند و می فرماید:عنها را  اصولیان ا

القلی المقدمه  بعباران  و  المحضه  غاخ ه  ه  البرهان  فی  ری  الاصولیه  المباحث  فی  مستعمل  یر 
  الحقیقه اذ العقلاء لا یبنون فی القضایا الاعتباریه المتداوله عندهم الا علی اصول بناءاتهم من 

ریه من حیث لی ما تحقق فی محله ان القضایا الاعتبامضافا اضروره الحاجه او اللغو....ذلک  
الیه و من هنا یظهر ایضا ان احسن التعاریف    مرت الاشاره   قدو  قام علیها برهان  هی اعتباریه لا ی 

م الحکم  تعریفه بانه العلم بالقواعد الممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه التعریف بناء علی تعمی
ال  و  الواقعی  و  و  الظاهری  هو  وضعی  کما  بوجه  حکما  الحق  کون  و  الحق)طباطبایی  التکلیفی 

 ( 15ص  1ج  حاشیه الکفایه



 
 

 25/  و...   ی نی بودن علم اصول فقه از نگاه امام خم  ی بزارالزامات ا

ه برهان را در علم اصول جاری نمی دانند و از این رو راز عقلی نبودن علم اصول  لام ع  ینبنابر ا
 وش عقلایی ست از منظر ایشان در تحلیل ماهیت برهان و تفاوت روش برهانی با ر 

عام آن یعنی استدلال است با این بیان   فی غیر از برهان به معنایلاح فلس برهان عقلی در اصط
صورت قیاس و اقسام ان از اقترانی و استثنایی است و   ق بحث درباره نطم  یکی از مباحث علم که  

حسب یکی دیگر از مباحث این علم بحث درباره ماده قیاس است که در ان مبحث قیاس بر  
 ن جدل خطابه شعر و مغالطه ود برهاماده به پنج قسم تقسیم می ش 

ینی محسوب می  اع نظریات یقنوا  وسیله کسب یقین و انان ماده برهان را ضروریات می دانند که  
آور.) یقین  حدسیات  متواترات  تجربیات  حسیات  فطریات  اولیات  قضیه هستند  و شش    شوند 

 ( 181مصطفی همدانی روش شناسی علم اصول ص
یی ندارد مقصودشان  علامه می فرماید برهان در اصول جا  که وقتی با این بیان می توان فهمید  

ستدلال در هر صورت باید از گونه های قیاس  برند زیرا ا می ن  ز صورت قیاس بهرهاین نیست که ا 
هان بهره برد تا منطقی باشد بلکه مقصود این است که در این علم استدلال ها مبتنی بر مواد بر

 .یعنی یقینیات یادشده نیستند
انی شیخ الرییس  ین عقیده تنها نیستند بلکه افرادی همچون مرحوم مظفر محقق اصفهدر ا علامه

 (  186-182همان ص بر این عقیده اند.)  ر فلاسفه نیزیگد و
ه  هم اصرار بر همین مبنا دارند و می فرماید من عقیده دارم ک   مد ظله العالی   اقای مکارم شیرازی

مسئ  هر  یا  و  فلسفی  مسائل  دیگباید  عرفی  له   جنبه  که  را  عقلی  ری  مباحث  شمار  در  و  ندارد 
 ل جدا کرد.  محض است از علم اصو

ی عرفی و عقلایی است و اصول مرتبط است با قوانین و ارتکازات عقلا و سیره انان.  لمع  اصول 
ت به جنبه های کاربردی آنها  مسائل عرفی نباید به دام مباحث انتزاعی بیفتد. همچنین لازم اس 

  فی وافقم و هم بر عراین بنده هم با تورم زدایی م کنیم و جلو تورم زایی را بگیریم بنابر  تر توجه بیش 
 (296ص 1حسنی و علی پور جایگاه شناسی علم اصول ج )ن اصول اصرار دارم.کاربردی کرد  و
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 نتیجه
  به   اصلی   منابع   از   را  احکام  صحیح  استنباط   راه  و  روش   یعنی   است،  دستوری   علم  اصول   _ علم1

 .آموزد  می  ما
  -4  حجت،  مبحث   -3  عقلی،   مباحث   -2  الفاظ،   مبحث -1) اصول   علم   مسائل   بنابراین   _  2

 .  است ( عقل  و اجماع سنت، کتاب، ) ی چهارگانه  منابع  به  است  مربوط  همه ( عملیه  ول اص 
  اصول   علم   است؛  اصول   م عل  در   مسائلی   اثبات   به  محتاج   فقه   علم   مسائل   اثبات   که   آنجا  _ از 3

 است  مبادی این  در ما بحث  و گیرد می  قرار  فقه علم   هیقیتصد ی ادمب زمره در 
زمان4 فقه    چنین  و  باشد،  قائم  کلمه   واقعی   معنای  به  اجتهاد   پایه  بر  هک  است   تحقق  قابل  ی _ 

پذیرد   هنگامی   چیزی می    مبانی   دارای  اصول   علم  مانند  فقه  آلی   و  مقدّماتی   علوم  که  تحقق 
 . باشد فقه  سطح  هم و  همسو جامع،  ت،درس 

  بااین  ودن آن را اصول، و کاربردی ب   علم  زوائد  به  ملاک در تشخیص   الله  رحمه  خمینی   ام_ ام 5
دانندکه   ظ احل و    دارند،  فقهی   استنباط   در  کاربرد   که  هستند  طرح   قابل   مسائلی   می  کاربردی 

 غیرآن از زوائد می دانند.
  بحث   نیز   و   ر متأخّ   ط رش  آن شمار می آید می توان به بحث از مباحث علم اصول که از زوائد    -6

  قیقت ح  یزونمشتق، » ،«اراده و طلب » ،«اعمّی  و صحیحی  جامع» ،« علم موضوع » چون  هایی؛
مرحوم نگاه  از  بنا  زیرا  ندارد؛  ای  فایده  نائینی   شرعیه،  ایشان،  نگاه    مورد   اساساً   تحقیق،  بر   از 

  خود   شک   و   ده کر  شک   آن   استعمالی   مراد   در  تا   رد ندا  وجود  شارع   الفاظ   و   خطابات  در   مشکوک 
 نمود.، اشاره نمود.   برطرف  قاعده  این واسطه  به را
از 7   در   مکان   و   زمان   نقش   عرف،   عقلا،   سیره  به   توان   می   ول اص   علم  حیاتی   و   مهم  میاحث   _ 

 نمود.  اشاره   استنباط 
تدقیق  -8 الله،  رحمه  خمینی  امام  مرحوم  نگاه    روش   و   است   اتروای  فهم   آفت   را   فلسفی   از 

 نماید.  می  معرفی  منقول  ادله از اصولی  هاداجت  ینامب را  عرفی   استضهار



 
 

 27/  و...   ی نی بودن علم اصول فقه از نگاه امام خم  ی بزارالزامات ا

  ایشان   منظر  از   اصول   علم  نبودن   عقلی   راز  و   د ننا د  نمی   جاری   اصول   م عل  در   را   برهان   علامه   -9
  اصطلاح   در   عقلی   برهان   ست،  عقلایی   روش   با  برهانی   روش   تفاوت   و  برهان   ماهیت   تحلیل   در

  علم   مباحث   از  یکی   که   بیان   این   با  است   لاستدلا   یعنی   آن   عام  معنای   به  هان رب  از  غیر  فلسفی 
  مباحث   از  دیگر   یکی   و  است   استثنایی   و   اقترانی   از  ان   اماقس   و  قیاس   صورت   درباره   بحث   منطق

  کسب  وسیله  که  دانند می  ضروریات از را برهان  ماده  آنان  است، قیاس ماده  درباره  بحث   علم این
 می   علامه   وقتی   که  فهمید  ان وت  می   ان بی  این  شوندبا  می   محسوب   یقینی   اتنظری  انواع   و  یقین

  برند   نمی   بهره  قیاس  صورت   از   که  نیست   این  دشان مقصو  ندارد   جایی   اصول   در  برهان   فرماید
  این   مقصود   بلکه   باشد   منطقی   تا   برد   بهره   قیاس  های  گونه  از   باید  صورت   هر   در   استدلال  زیرا 

 .نیستند شده یاد یاتیقین یعنی  برهان  مواد  بر مبتنی   ا ه استدلال علم  این  در که  است 
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